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 اول   یپرونده

 « ژولین»

 
 
 

ژولین در این داستان بیانگر شخصیتی بنام ژولین سورل در کتاب سرخ و سیاه اثری فاخر  
سال در  که  هست  استندهال  و    1830نوشته  تاریخی  عناصر  شامل  رمان  این  شده.  منتشر 

 ست و داستان آن در دو کتاب منتشر شد.  روانشناختی 
ناحیه  در  زندگی مرد جوانی  داستان  رمان،  را میاین  و  گوید که صرف ای  از شخصیت  نظر 

پیشینه فروتنش، برای بالا بردن موقعیت اجتماعی نیازمند استعداد، تلاش سخت، فریب و  
انتها طعمه هوس خود میریاکاری  اما در  طلب، باهوش،  جوانی جاه شود. ژولین سورل  ست 

 ظالم و شخصیتی متظاهر دارد.  
 

The Red and The Black "  " 
 
 
 
 
 
 



2پـریست/      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ی خاموشزمزمه /3  

 

 
1 
 

 1سرخی و سیاهی. —حقیقت، حقیقت ناگوار 

نظر  ه  مانند هیولایی ب   4در شهر یـان   3از ناحیه هُواشی   2پینگ ناحیه اطراف میدان شمالی نان 
 اش را آراسته بود. که نیمی از چهره  رسیدمی

. بخش  کردمی پهن و مستقیم سراسر ناحیه هُواشی را به دو نیمه تقسیم    ، خیابان دو طرفه
ای  ناحیه   شدمی که بخش غربی را  ترین نواحی تجاری شهر بود درحالی شرقی یکی از شلوغ 
 اینجا محل جمع شدن فقرا بود. —فراموش شده دانست 

این سال در   ناحیه شرقی ظاهر  ه  دار بها، شاهان زمین تمام  ند و شهر شدمی طور مداوم در 
ینه  های تخریب افزایش یافت و هزقدیمی نیازمند نوسازی از این مزیت برخوردار شد. هزینه 

اجبار دور    ها و به از هزینه   زده شده دهندگان وحشت توسعه  زمین در ناحیه شرقی بالا رفت. 
 محلات فقیرنشین حصار کشیدند. 

ند، تمام مدت آرزو داشتند با کمک  کردمی های خطرناک زندگی  همسایگان، آنها که در مکان 
چند متری بخرند. پس    و  ای کوچک شبه پولدار شوند و بتوانند خانه این سلسله اتفاقات، یک 

وقتی اینجا تخریب شود، آپارتمان  "  گفتمی دائم در این احساس متوهمانه شورانگیز بودند که  
 " ارزد.ها می من میلیون 

ند و برای رفتن به دستشویی لازم  کردمی نشین زندگی  البته، این میلیونرها در محلات زاغه
 شان را در صف بگذارند. بود صف بگیرند و دمپایی 

 

1黑红与 -    منتشر    1830و سیاه رمانی از استاندال نویسنده فرانسوی است که در سال    سرخعنوان کتاب

 . شد. ماجرای این داستان زادۀ واقعیت است
2 Nanping     
3Huashi   
4 Yan City    
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. آرام آرام  رسیدمی . چرخه گرما موقع روز زودتر از راه  شدمیها سرد  اوایل تابستان هنوز شب 

. ساکنانی  کردمی ها را مختل  افتاد و عبور و مرور در جاده های باربکیوی غیرقانونی راه می غرفه
ند زود به خانه برگردند.  شدمی آمدند تا از هوای خنک لذت ببرند مجبور  که موقع روز بیرون می 

های  ، عمده علتش ساکنان آپارتمان شدمی طور اتفاقی، چراغ قدیمی درون خیابان خراب  ه  اگر ب 
 بریدند. های متصل را بدون اجازه می ای بود، آنها سیم اجاره 

 سوی خیابان، زندگی شبانه جریان داشت.  اما در ناحیه پر رونق آن 
درون کافه  غروب،  پایین موقع  به  ای  پیشخدمت که  تجاری بخش شرقی، یک  ناحیه  از  تر 

مشتریان زیادی رسیدگی کرده بود توانست کمی استراحت کند. هرچند قبل از اینکه بتواند  
 . ای دوباره به صدا درآمداش عوض شد، زنگ کوچک کنار درب شیشه بنشیند، حالت چهره 

 داد گفت: »خوش اومدید.« هایش را نشان می پیشخدمت با لبخندی اجباری که دندان 
 »یک فنجان لاته وانیلی بدون کافئین.« 

ند، مرتب لباس پوشیده،  رسیدمی مشتری، مردی لاغراندام و جوان بود، موهایش تا روی شانه  
کت و شلوار به تن داشت و عینکی با فریم فلزی به چشمانش زده بود. فریم باریک عینک  

گشت.  گرفت. او سرش را پایین آورده و دنبال کیف پولش می ش قرار می ادرست روی بینی 
بینی  موهای بلندش اطراف چانه  نور،  را پوشاندند. در زیر  را گرفته و نیمی از صورتش  اش 

 ند.کردمی هایش انگار با یک لایه شیشه پوشانده شده و طبع سردش را منعکس دار و لب پل
آید، پیشخدمت نتوانست جلوی خود را بگیرد و برای مدتی  همه مردم از زیبایی خوششان می 

تون زل زد، مدتی این مشتری را بررسی کرد و بعد گفت: »دوست دارین محلول وانیل به او  
 با وانیل بدون شکر تعویض بشه؟«

.« مشتری پول را تحویل داد، دستش را بالا آورده و رد  خواممی »خیر، من شیرینی بیشتری  
 نگاهش با پیشخدمت تلاقی نمود.

احتمالا مشتری از روی ادب به پیشخدمت لبخند زد. گوشه چشمانش کمی جمع شده و در  
درآمده بودند. این لبخند مهربانانه و مبهم، جدیتش را کاملا از بین    انحنا زیر عینک به شکل 

 برد.
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اما چندان جوان باوقاری نبود.    این مشتری گرچه چهره زیبایی دارد   پیشخدمت بالاخره فهمید،
  شده بود. او از نگاه مشتری جوان   صورت پیشخدمت سرخ  5چشمانش انگار شکوفه هلو داشتند.

 دوری کرد، سرش را پایین آورد و سعی داشت سفارشش را آماده کند.
پیشخدمت با عجله    های مغازه از راه رسید.کننده موجودی خوشبختانه، در این زمان، مرد تامین 

خودش را مشغول کار دیگری کرد و با صدای بلند از آن مرد خواست تا به کافه بیاید و لیست  
 خرید را بررسی کند. 
ساله بود. از سراسر بدنش عطر جوانی آشکار بود و مانند یک گلوله    بیست پیک، جوانی حدودا  

ند.  شدمی های سفیدش آشکار  زد دندان به کافه وارد شد. او پوستی تیره داشت، وقتی لبخند می 
نظرم  ه  با انرژی زیادی رو به پیشخدمت گفت: »سلام خوشگله! امروز خیلی زیباتر شدی. ب 

 نه؟«  ، امروز وضع کار و بار خوبه
ای کاش وضعیت کار و بار اینقدر  اش را پرداخت و امیدوار بود که  پیشخدمت حقوق ماهانه 

گفت:  آمیز از سوی پسر جوان دستش را تکان داد و  با شنیدن این سخنان شیطنت  خوب نبود.
 وقتی خواستی بری برات یه لیوان آب سرد میارم.«  »بدک نیست! برو به کارت برس. 

زد، دستانش را بالا گرفت و عرق روی پیشانی خود را پاک نمود.  جوانک با هیجان حرف می 
 6تیان که او را به بائو چینگ   شدمی ش زخمی شبیه هلال ماه دیده  ای روی یک سمت پیشان

 .کردمی شبیه 
بررسی نمود.  لیست را  سریع  ، مرد جوان  کردمی که پیشخدمت قهوه مشتری را آماده  درحالی

خوشگل،   7جیه پرسید: »جیهان خم شد و منتظر لیوان آب بود و دائم می به سمت جلوی پیشخ 
 کدومه؟«  8گوانگ دونی عمارت چنگ می

 
 اینکه کسی چشماش شبیه شکوفه هلو باشن یعنی که میل شدیدی به عشقبازی و سـ*کس داره.  5
 ش داشته.  ادرباریان مشهور عصر تانگ بود که زخمی شبیه هلال ماه روی پیشانی تیان یکی از بائو چینگ 6
 . خواهر بزرگه 7
8chéng guāng gōngguǎn - .به معنی عمارت نگهدارنده نور 
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یاد بیاورد کجا  ه  توانست بگوانگ؟« این نام برای پیشخدمت آشنا بود اما نمی »عمارت چنگ 

 دونم، برای چی؟« آن را شنیده است پس سرش را تکان داد: »نمی 
را خاراند: »چیز خاصی نیست،  »اوه...« جوانک دستش راستش را دراز کرد و پس  سر خود 

 شنیدم قراره پیک استخدام کنن.«
تفاوت بود و نتوانست احساس گناه او را ببیند، فنجان کاغذی را پوشاند  پیشخدمت خیلی بی 

تون. لطفا مراقب باشین.  آقا، نوشیدنی—پرسماز بقیه می   ار بعداًدقتی جواب داد: »بذو با بی 

 خیلی داغه.« 
از زیاد ساکت ماندن خسته شده بود پس نگاهی به پسر    ،آن مشتری هنگام نوشیدن قهوه

گوانگ یه ساختمان تجاری نیست بلکه  آلود گفت: »عمارت چنگ انداخته و با چشمانی خواب 
برای چی می پشتش یه کلاب خصوصی داره. نمی  دوست  خوان پیک استخدام کنن،  دونم 

 داری من تا اونجا برسونمت؟« 
بالا گرفته و با تردید پسرک پیک  پیشخدمت متوجه شد که این مساله خوبی نیست، سرش را  

 را نگریست: »کلاب خصوصی؟« 
پسرک پیک وقتی متوجه آشکار شدن دروغ خود شد، چهره عجیبی گرفته و همراه با لیوان  

 آب سرد و لیستش آنجا را ترک کرد.
در پشت ناحیه شرقی و درون قطب تجاری، یک محوطه با منظره و فضای سبز ساخته شده  

های  توانستی کناره ی، می کردمی بود. اگر چیزی در حدود یک کیلومتر به سمت داخل حرکت  
 این خانه —انداز ببینی های باشکوه را در یک دسته از آن چشمگرفته شمار زیادی خانه   مه

زیرا آرامش به تنهایی ارزش نداشت و آنچه ارزشمند بود آرامش و    شدمی باید اینجا ساخته  
 سکوت درون شلوغی بود. 

های فروش فلزات گرانبها پیرامون آن منظره ساخته شده بود. اینها  های درهمی از مکان لایه 
هرچه مکان داخلی گرانتر بود در داخل    ند.کردمی بندی  شان بود طبقهرا بر اساس آنچه استایل 

 گرفت و هرچه ارزانتر بودند بیشتر به سمت خیابان کشیده  و عمق آن محدوده قرار می 
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 ند. شدمی
 گوانگ بود. ها، عمارت چنــگ ترین ساختمان استایلبین همه آنها، گرانترین، بهترین و خوش 

صاحب این کلاب نه فقط پولدار بود که دستی بر هنر نیز داشت. حیاط آنجا به سبک قدیمی  
 داد.شده نشان می طراحی شده و در نگاه اول آنجا را شبیه به یک اثر باستانی محافظت 

کامل شده و برای نمایش بیشتر، صاحبش مهمانی بزرگی ترتیب داد و گروهی از    کلاب اخیراً
خی برای  . برشدمی دوستان ثروتمند و مهم خود را دعوت نمود. همه نوع مهمانی آنجا دیده  

خاطر مهمانی  ه  برخی آمدند تا درباره کار حرف بزنند، برخی از مردم ب   دید و بازدید آمده بودند. 
کشیدند و  های جدید را بو می شمار زیادی از حاضران فرصت  آمدند.یا خود صاحب کلاب می 

تا به مهمانی ملحق شوند.آم بودند  بتوانند با چهره و بدن   ده  شان های زیبای امیدوار بودند 
 دست بیاورند. ه بلیتی به سمت خوشبختی ب 

های لوکس زیادی آن بیرون پارک شده بود که یک سکوی پر زرق و برق از نمایش  ماشین 
 شهرت و ثروت بود.

نوشید. موسیقی و صداها از دوردست  آنجا سرگردان بود، قهوه شیرین خود را می   9فـی دووقتی  
. او فنجان کاغذی خالی را درون سطل زباله کنار خیابان انداخت سپس صدای  شدمیشنیده  

 ، اینجا!« فـی دو: »جناب رئیس گفتمی کسی را شنید که از جایی نه چندان دور 
دووقتی   نزدیک    فـی  که  دید  را  مردم  از  گروه  یک  فرزندان  شدمی چرخید،  آنها  همه  ند. 
ند. رئیس گروه مرد جوانی بود که مد  شدمی های ثروتمند بودند و نسل دوم محسوب  خاندان 

او یکی از دوستان    ی زیادی به خودش آویزان کرده بود.هاروز لباس پوشیده و خرت و پرت 
 بود.  10لای ، جانگ دونگ فـی دورسوای 
 کنین؟« به سمتشان حرکت کرد: »منو مسخره می  فـی دو

انداخت:    فـی دودستش را روی شانه    لایدونگ »کی جرات داره تو رو مسخره کنه؟« جانگ  
ی؟  کردمی منتظرت هستم. داشتی چیکار    ه »من ماشینت رو همین حوالی دیدم و خیلی وقت

 
9费渡  - Fei Du 

10张东来  - Zhang Donglai 


